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عبدالرضا كاهانى در گفت وگو با «شرق»:تماشا خانه

فيلمسازى در فرانسه هم صنعت است
ــت كه به دليل  ــازانى اس ــا كاهانى از جمله فيلمس عبدالرض
رفتارهاى مديران سينمايى دوره قبل با مشكلاتى مواجه شد، 
 به طورى كه چالش ها و جدل هايشان شكلى صريح پيدا كرد 
ــانه ها منعكس  و حتى مجادله هاى لفظى هر دو طرف در رس
ــد. معمول شده بود كه هر جا بحث مميزى پيش مى آمد،  ش
فيلمى از كاهانى در آن فهرست جاى مى گرفت و نكته جالب 
هم اين بود كه اين فيلمساز با تمام توان در برابر اين شرايط 
ايستادگى مى كرد. به هر شكل داستان به گونه اى پيش رفت 
ــد مدتى از فضاى هنرى  كه كاهانى از ايران رفت و مجبور ش
كشور دور بماند. اما حالا كه شرايط سينما عوض شده،  لحن او 
هم در فراسوى مرزها تغيير كرده است. از لابه لاى كلماتش در 
گفت وگو متوجه مى شويم كه او هم مثل هر فيلمسازى دوست 
دارد بدون «دردسر» فقط فيلم بسازد و به حيات فرهنگى خود 

ادامه دهد. 
   فيلم جديدتان با عنـوان «وقت داريم حالا» كاملا در  �

كشور فرانسـه ساخته شده اسـت، علتش چيست؟ آيا 
به علت موانع سـازمان سـينمايى دولت قبل بـوده؟ چرا 

كشور فرانسه را انتخاب كرديد؟ 
ــرايط براى كاركردن  پس از فيلم «بى خود و بى جهت» ش
ــد در محيطى  ــح دادم تجربه اى جدي ــود و ترجي فراهم نب
ــب كنم؛ يك فيلم ساده و جمع وجور كه شرايط  جديد كس
ساختش راحت تر شكل بگيرد. چون براى ساخت يك فيلم 
با پروداكشن بزرگ در فرانسه لااقل سه سال زمان نياز است، 
ــتم كه سه سال براى ساخت  در حالى كه هم من آدمى نيس
ــك فيلم صبر كنم و هم جنس فيلم هايم احتياج به چنان  ي

پروداكشنى ندارد. 
   به نظر مى رسد شـكل گيرى فعاليت هاى فيلمسازى  �

شما يكى از عجيب ترين نمونه هاسـت. در مدت كوتاه - 
سه سـال - به شهرت رسـيديد و عين حال فيلم هايتان 
با سانسـور مواجه شدند. دو فيلم نخست تان اكران نشد 
و هريك از فيلم هاى بعدى تان دچار سرنوشت غمناك و 
دست كم پرتلاطم شدند. ظاهرا تنها فيلم خوش عاقبت تان 

«بيست» بود. به نظر شما چرا اينگونه است؟ 
ــرف بزنم و فكر  ــته ح ــت ندارم درباره گذش خيلى دوس
مى كنم كسانى كه سينما را به شكل جدى پيگيرى مى كنند، 
اطلاعات كافى دارند. اساسا دورى كوتاه مدت من از سينماى 
ايران براى جلوگيرى از تنش بيشتر بود تا بتوانم در محيطى 
آرام و به دور از حاشيه فيلم بسازم. براى همين هم - با توجه به 
قصه - شهرى كوچك در فرانسه را براى فيلمبردارى انتخاب 

كردم. 
   چـرا آقايان سـجادپور و شـمقدرى با شـما و نوع  �

فيلمسـازى شـما همراه نبودند. به طورى كه اين مساله 
كاملا در رسانه ها انعكاس پيدا كرده بود. تحليل تان از اين 

قضيه چيست؟ 
با خيلى از مسايل همراه نبودند، يكى هم من. 

 از اينكه حوزه هنرى فيلم «بى خود و بى جهت» را  �
در سالن هاى خود اكران نكرد و فيلمتان جزو شش 

فيلم تحريمى بود، چه تحليلى 
داريد؟ 

اشتباه كردند. مى توانستند در سود 
فروش فيلم شريك باشند. 

  راسـتى اگـر بار ديگـر جايزه  �
گرفتيـد بـه آقايان شـمقدرى و 

سجادپور تقديم مى كنيد؟ 
ــا براى فيلم هاى قبلى خيلى  آنه
ــيده بودند. جايزه هاى  «زحمت» كش
بعدى را بايد به كسانى تقديم كنم كه 
براى فيلم هاى بعدى زحمت بكشند! 

  الان كـه كلا مديران سـازمان  �
سـينمايى عوض شـده اند، تمايل 

بازگشت به ايران و فيلمسازى در كشور خودتان نداريد؟ 
من در سنى هستم كه دوست دارم مرتب كار كنم. بنا بر 
اين به جايى آمدم كه براى ساخت فيلم مجوز نخواهد. حالا 
ــده و در صورت دريافت آن،  دوباره دلم براى مجوز تنگ ش
ــاخت. ضمن اينكه  ــم جديدم را بهار در ايران خواهم س فيل

ــد» و «آمده اند»  ــح مى دهم خيلى از اين تعبير «رفته ان ترجي
استفاده نكنم. به هرحال اين هم برايم خوب و مفيد بود كه 

فيلمسازى در شرايطى متفاوت را تجربه كنم. 
   دربـاره موضـوع فيلم جديدتـان بگوييـد. چگونه  �

توانستيد تهيه كننده پيدا كنيد؟ 
ــتم كه حاضر بودند به من كمك كنند تا  ــتانى داش دوس
فيلم بسازم. با توجه به شرايطى كه 
در ايران داشتم، احساس كردم زمان 
مناسبى براى همكارى است. مساله 
ــتم و فيلم  ــا آنها در ميان گذاش را ب
حاميان خوبى پيدا كرد و به سرعت 

وارد مرحله توليد شد. 
�    اوليـن نكته دربـاره فيلم هايتان 
انتخاب عناوين است. انگار هيچ ربطى 
بـه موضوع فيلم نـدارد. به نظرم اين 
مساله از يك ذهنيت خاص برمى آيد. 
چرا اسـم هاى فيلم هايتـان اينگونه 
است؛ «هيچ»، «اسـب حيوان نجيبى 

است»، «بى خود و بى جهت» و...؟ 
ــم ها بى ربط نيست، ممكن است فقط در ظاهر  البته اس
ــليقه من برمى گردد.  ــد كه اين هم به س بى ربط به نظر برس
ــامى را از مكالمات ساده روزمره پيدا مى كنم. در  معمولا اس
ــعى مى كنم  ــادگى وجود دارد و من هم س ــان محاوره س زب

فيلم هايم ساده باشد. 

   بازيگران فيلم «وقـت داريم حالا» را چگونه انتخاب  �
كرديد؟ 

تست گرفتم. به يك دختر 17ساله فرانسوى نياز داشتم 
و يك پسر 20ساله ايرانى. تا جايى كه زمان داشتم، آدم هاى 
مختلفى را ديدم و در نهايت به گزينه هاى موردنظر رسيدم. 

   فيلمسـازى در فرانسـه براى يـك خارجى چگونه  �
است؟ 

به طور خلاصه مى توانم بگويم فيلمسازى در فرانسه هم 
ــه اى طولانى دارد. براى  ــت و پروس مثل همه جا سخت اس
ــكل در تسلط بر زبان و  يك خارجى علاوه بر اين موارد، مش

شناخت از فرهنگ هم هست. 
   معمولا فيلم هايتان به دليل تصميم گيرى مسوولان  �

با منع نمايش در جشـنواره هاى خارجى مواجه شـدند، 
اين مساله تاثيرى روى فيلم سـاختن در خارج از كشور 

نداشت؟ 
ــت كه دوست داشته باشم فيلم هايم هر چه  طبيعى اس
ــتر ديده شود. من اين حق را بعد از فيلم «بيست» ديگر  بيش
ــته ام. البته اميدوارم با ساختن اين فيلم جبران مافات  نداش
كرده باشم. وقتى شما براى نمايش خارجى فيلم ها محدود 

شويد، روابط هم محدود خواهد ماند. 
   چه تعداد از عوامل فيلمتان ايرانى هستند؟  �

ــيما منفرد كه مثل هميشه  از ايران – به جز خودم و ش
ــردارم (معين مطلبى) ايرانى  ــر فيلمم بود - فيلمب تدوينگ
است. اين فيلمبردار جوان را به تازگى پيدا كرده ام و به كارش 
ــيار علاقه مندم. بعضى از دوستان ايرانى ديگرى هم كه  بس
ــه داشتم به كمكم آمدند. در بخش توليد و پست  در فرانس
پروداكشن همه عوامل فرانسوى بودند و البته برخى عوامل 

صحنه. 
  پخش كننده فيلمتان چه كسانى هستند؟ و اساسا از  �

نظر آنها فيلمتان ايرانى اسـت يا فرانسوى؟ چون ظاهرا 
اين موضوع براى فيلم هايى كه خارج از كشـور سـاخته 
مى شوند، در ايران به معضلى تبديل شده است؛ همچون 

فيلم «گذشته» آقاى فرهادى؟ 
در مورد پخش كننده مى توانم بگويم كه مشغول مذاكرات 
ــتيم و البته فيلم هنوز آماده نشده كه تحويلشان  نهايى هس
بدهيم. فيلم درواقع محصول ايران و فرانسه است، چون فيلم 

هم سرمايه گذار ايرانى دارد و هم حاميان فرانسوى. 
   اولين اكران فيلمتان در كجا خواهد بود؟  �

نمى دانم. ظرف دو ماه آينده فيلم را تحويل خواهم داد و 
ــزم را به جاى زمان و مكان اكران، متوجه فيلم بعدى ام  تمرك

خواهم كرد.
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 ابراهيم حقيقى بداخلاق نيست اما زياد هم نمى خندد با 
اين همه وقتى دوستانش به ناگاه خود را در كادر عكسى كه قرار 
است تصوير تكى او باشد، جاى مى دهند و هر لحظه تعداد آنها 
بيشتر مى شود، خنده هاى او از ته دل ديگران را هم به خنده وا 
مى دارد. عصر روز جمعه، 20دى گالرى على اكبر صادقى (سبز) 
ــال فعاليت  ميزبان جمعيتى بود كه براى ديدن گزيده 45 س
ــدن به گالرى كه در  ابراهيم حقيقى آمده بودند. براى واردش
طبقه دوم قرار داشت، بايد در صفى كه تا روى پله ها كشيده 
شده بود، مى مانديد. در ورودى نمايشگاه «كتاب حقيقى» كه 
آن هم گزيده اى از آثار اين هنرمند در فاصله  سال هاى 1348 
تاكنون بود، عرضه مى شد و بازديدكنندگانى كه دوست داشتند 
كتابشان از سوى او امضا شود، صفى در ورودى نمايشگاه ايجاد 
كرده بودند. اين كتاب در 320 صفحه در قطع رحلى و جلدى 
خاص با مقدمه عليرضا مصطفى زاده، مسعود سپهر، هوشنگ 
گلمكانى و محمودرضا بهمن پور از سوى نشر نظر منتشر شده 
ــت. يكى از آنها كه كتابش را براى امضا در مقابل حقيقى  اس
ــيارى از اين  ــت كه مى گويد با بس ــال اس گرفته، زنى ميانس
ــره دارد. البته در ميان  ــترها و طرح هاى روى جلد خاط پوس
ــمى،  ــخصيت هاى فرهنگى از حوزه تجس بازديدكنندگان ش

سينما و ادبيات حضور دارند كه 
مى توان به سيدمحمد بهشتى، 
فخرالدين انوار، فرشيد مثقالى، 
نورالدين زرين كلك، غلامحسين 
نامى، غلامرضا نامى، احمدرضا 
ــنگ گلمكانى،  ــش، هوش دروي
ايرج راد، پرويز پورحسينى، امير 
اثباتى، سميرا عليخانزاده، آتوسا 
قلمفرسايى، مريم زندى، ناهيد 

طباطبايى، فيروز شافعى، عليرضا قهارى، پرويز خاكپور، بهروز 
ــروى، ساعد مشكى، على حقيقى، امراالله  پاكدامن، على خس
ــن ميرزايى، على ذرقانى، مجيد عباسى، على  فرهادى، محس
رشيدى، عليرضا مصطفى زاده، بهروز متين صفت، عباس يارى، 
مسعود مهرابى، ميثم مولايى، على خورشيدپور، محمودرضا 
بهمن پور، پرويز خاكپور، سهراب سليمى، هرمز هدايت، حسين 
ــداد، فرهاد  ــاعد نيك ذات، رضا ح ــرى، مجتبى راعى، س ناص
ورهرام، همايون امامى، سعيد رشتيان، مصطفى رزاق كريمى، 
ــانژاد، اونيش امين الهى و... اشاره كرد.  على اكبر  كوروش پارس
ــده  ــه خود از چهره هاى شناخته ش ــى، مدير گالرى ك صادق
نقاشى، گرافيك و انيميشن است، در نقاط مختلف نمايشگاه 
ــر مى پردازد.  ــى با هنرمندان ديگ قدم مى زند و به احوالپرس
ــى از ميهمانان گالرى او در اين روز على مرادخانى، معاون  يك
ــاد و مجيد ملانوروزى، مدير مركز هنرهاى  هنرى وزارت ارش
ــمى بودند كه براى رونمايى از كتاب و بازديد نمايشگاه  تجس
ــرق»  ــده بودند. ملانوروزى بعد از ديدن آثار حقيقى به «ش آم
مى گويد: «حقيقى يكى از پيشكسوتان حوزه گرافيك است كه 
ــه با فرهنگ و هنر پيوند خورده و طراحى هاى  آثارش هميش
روى جلد خيلى از كتاب ها، آرم ها و نشانه را انجام داده است. 

حسن آثار «حقيقى» كارهاى فرهنگى است. او نگاه ويژه اى در 
اين زمينه داشته و هميشه نوعى رويكرد اجتماعى در آثارش 
بوده است. او هميشه توانسته است از طريق فعاليت هاى صنفى 
قدمى در راه گرافيك و هنر بردارد. حقيقى جنبه هاى مختلف 
ــد و مانند مرحوم مميز همه  ــمى را مى شناس هنرهاى تجس
ــت.» در اين نمايشگاه 300  ــاخه هاى گرافيك را آزموده اس ش
ــته شامل آرم،  اثر از فعاليت هاى حقيقى طى چهاردهه گذش
لوگو، نشانه، طراحى جلدكتاب، عكس و خط نگاره ها به نمايش 
ــده آثار به صورت  ــت و حجم زياد باعث ش ــته شده اس گذاش
فشرده در كنار هم نمايش داده شوند. اين همان نكته اى است 
كه اميد روحانى، بازيگر و منتقد هنرى نيز به آن اشاره مى كند: 
«نمايشگاه فشرده اى است. مجموعه كارهاى گرافيك، لوگوها، 
طرح ها، نشانه ها، پوسترها، طرح هاى روى جلد و صدها نوع از 
ــت به همراه آثار شخصى تر او مانند عكاسى،  آثار يك گرافيس
طراحى و... به روى ديوار رفته است. حجم كارهاى بسيار زياد 
ــعت گالرى، كم است.» روحانى در گفت وگو  و فضا به رغم وس
با «شرق» مى افزايد: «آثار او نشان مى دهد حقيقى گرافيست، 
يكى از چند وجه ابراهيم حقيقى است. شما با يك گرافيست، 
عكاس، طراح، نقاش و اگر جا داشت فيلم هايش را نشان دهد، 
ــاز روبه رو هستيد.  با يك فيلمس
اين آثار نشان مى دهند او وقتش 
را به بطالت نگذرانده و يك فرد 
بى قرار و پر از تنش است كه به 
خلق، تمايل زيادى دارد و هركجا 
كه توانسته چه در قالب سفارش 
ــق و تمايل خود،  يا در قالب عش
ــت.»  رونش را بيرون ريخته اس
ــكاس هم كه به  مريم زندى، ع
ــته  ــه خودش در برخى از پروژه هاى حقيقى حضور داش گفت
است، مى گويد كه حقيقى به دليل گستردگى دانش و مطالعه 
ــاخه هاى مختلف هنرى داشته باشد و  مى تواند حرفى در ش
ادامه مى دهد: «آثار گرافيك حقيقى را بيشتر از ديگر كارهايش 
دوست دارم. نه اينكه عكس ها و نقاشى هايش را دوست نداشته 
باشم اما گرافيك او در مقايسه با ديگر رشته ها چشمگيرتر و 
ــتند.» كمى كه به پايان مراسم افتتاح مانده و  درجه يك هس
از ازدحام اوليه كاسته شده است، عكاس نمايشگاه از حقيقى 
مى خواهد تا در مقابل تابلو چهار لته درخت و پرندگان با زمينه 
آبى بايستد، هنوز چند شاتر بيشتر نزده است اما دوستانى كه 
ــوند و  براى گپ هاى پايانى مانده اند، متوجه اين صحنه مى ش
حقيقى با جماعتى در كنار خود مواجه مى شود كه مدام زيادتر 
مى شوند و تلاش مى كنند خود را در كادر دوربين جاى كنند. 
همين صحنه او را از حالت رسمى خارج مى كند و خنده هايش 
ــگاه كه انعكاس پيدا مى كند، خنده جمعيت  در فضاى نمايش
ــاند.  نمايشگاه آثار ابراهيم حقيقى تا  را به دنبال خود مى كش
پايان دى ماه در موزه گالرى سبز واقع در قيطريه، بلوار قيطريه، 
روبه روى درب شرقى پارك قيطريه، كوچه شيروانى، شماره دو 

درحال برگزارى است. 

كارنامه 45 ساله ابراهيم حقيقى رونمايى شد 

چهره روز

نام «يوسا» به كتابخانه شهرش رسيد

ــت از  � ــا قرار اس شـرق: نام ماريوس بارگاس يوس
ــانى يكى از  جلد كاغذى كتاب ها فراتر رود و بر پيش
ــه در زادگاهش افتتاح  بزرگ ترين كتابخانه هايى ك

مى شود قرار گيرد. 
ــت به عنوان  برنده نوبل ادبى 2010كه مدتى اس
ــگاه پرينستون نويسندگى  ــتاد ميهمان در دانش اس
ــلاق تدريس مى كند؛ بيش از 30هزار جلد كتاب  خ
مجموعه شخصى اش را به همراه دست نوشته هايش 
كه شامل رمان ها و مقاله هايى است كه در طول اين 
سال ها نوشته است در اختيار اين كتابخانه در شهر 
«آركيپا» پرو مى گذارد. شهرى كه 78 سال پيش در 

آن متولد شده است. 
به گزارش «پرو 21» اين كتابخانه در محل كتابخانه 
محلى شهر افتتاح خواهد شد كه به تازگى با افزودن 
ــته است  ــتعمارى كه در كنار آن قرار داش خانه اس
ــت. كتاب هايى كه  ــده و بازسازى شده اس تلفيق ش
اين نويسنده اهل پرو در خانه هاى خود واقع در ليما، 
ــد و پاريس نگهدارى مى كند، به زودى به اين  مادري

كتابخانه منتقل مى شوند. 
يوسا شخصا براى افتتاح اين كتابخانه در آوريل به 
پرو سفر مى كند؛ سفرى كه همين حالا با برنامه هايى 
كه در بوليوى و چند كشور ديگر براى او تنظيم شده 
ــده است. او در خلال اين سفر در برنامه هايى  آغاز ش
از جمله سخنرانى و كتابخوانى با حضور مردم شركت 
مى كند. سفر يوسا به بوليوى نيز از 22 تا 28 ژانويه به 
طول مى انجامد. او در اين سفر در كنفرانس «آزادى 
ــركت مى كند. ماريوس  ــرفت و آينده» ش پايه پيش
بارگاس يوسا داستان نويس، مقاله نويس، سياست مدار 
ــا يكى از  ــت. يوس ــپانيايى اس و روزنامه نگار پرو-اس
مهم ترين رمان نويسان و مقاله نويسان معاصر آمريكاى 
جنوبى و از معتبرترين نويسندگان نسل خود است. 
ــتان نويس بزرگ  او علاوه بر اينكه به عنوان يك داس
همپاى گابريل گارسيا ماركز و فوئنتس قرار مى گيرد، 

به عنوان سياستمدار نيز مشهور است. 

براى بازيگر و معلم بزرگ؛ بانو «گلاب آدينه»
عمق زيباى 

ظرافت، دانش و خلاقيت

گاهى مواقع يك تصوير، يك قطعه شعر، يك نگاه، يك  �
ــال هاى دور مى برد؛  روايت يا يك خاطره تو را با خود به س
سال هايى كه تو بودى و نبودى. سال هايى كه تو درباره اش 
ــرده اى. اما باورش  ــا در همان زمان زندگى ك ــده اى ي خوان
ــت كه همه اينها را يكجا داشته باشى و تصور  ــخت اس س
ــانه ها چگونه و با چه قدرتى تو را به  كنى كه تمام اين نش
ــمت تمام آن تصاوير پرتاب مى كند.  اول بار وقتى او را  س
ــال داشتم، در سريالى به نام «سلطان و شبان»،  ديدم 13س
ــتان ها و شخصيت هايش  ــريال، داس با تمام نوجوانى با س
ــام او برخورد  ــال ها بعد كه دوباره با ن ــى كردم. تا س زندگ
ــجوى  كردم در دوران جوانى خود زندگى مى كردم و دانش
سال اول رشته تئاتر بودم. نمايشى كه او در مقام استادى، 
كارگردانى اش كرده بود «مرگ يزدگرد». نمايشى كه هنوز 
ــاس مى كنم و آشنا شدن با بازيگران  طعم خوبش را احس
بااستعدادى كه امروز دوستان و همكاران عزيز من هستند. 
ــت كه با  ــه نه يك بازيگر كه هنرمندى اس گلاب آدين
ــرى و چه در مقام  ــازى در اين هنر، چه در مقام بازيگ طن
معلمى كارگردان، چيزهاى زيادى را به علاقه مندانش ارايه 
كرده است. او كه سال ها زمانش را به تربيت بازيگر اختصاص 
داده است به خوبى مى داند كه چگونه يك شخصيت را خلق 
كند و با ظرافت هرچه تمام تر آن را به اجرا درآورد. در نمايش 
«بيوه هاى سالار جنگ» به زيبايى هرچه تمام تر شخصيتى 
خلق مى كند كه تو را به سال هاى دور پرتاپ مى كند، شما 
را به اعماق تاريخ ايران مى برد و دوباره تو را روى صندلى ات 
ــاند. اوج كار بانو آدينه در تمركز بالاى او در صحنه و  مى نش
ــت كه كمتر بازيگرى به آن توجه  پرداختن به جزيياتى اس
مى كند. لحن درست نقش، تصوير درست كاراكتر و استفاده 
ــط اوست كه هنر او را  دقيق از تمامى ابزار يك بازيگر توس
ــد.  اى كاش بازيگران جوان ما با  در بازيگرى نمايان مى كن
ــن نمايش ببيند كه چطور بازيگرى از مرز  ــت او را در اي دق
بازى كردن يك نقش دور مى شود و به خلق يك شخصيت 
ــد. «پيتر بروك» در كتاب خود «زندگى من در گذر  مى رس
زمان» درباره همسرش «ناتاشا پرى» مى گويد او توانايى دارد 
كه مرز خيال و واقعيت را براى تو به يك چشم بر هم زدن 
ــرا كند و راز قصه هاى پنهان خود را به زيبايى به تصوير  اج
كشد. ما در نقش آفرينى بانو آدينه با شخصيت او، غصه ها، 
خنده ها و سختى هايش همراه مى شويم. در اين مسير چيزى 
كه نصيب ما مى شود تكنيك هاى زيبايى است كه او از آن 
ــاس و تخيل خود  ــره مى برد و با درآميختن آنها با احس به
ــخصيت و داستانش را براى ما ساده،  راه را براى زندگى ش
نزديك و سريع مى كند. نقش صدا، تخيلى قدرتمند و بدن 
ــتادى هر چه تمام تر استفاده مى شود از بارز ترين  كه با اس
ــاخص هاى نقش آفرينى اوست.  اينجا لازم است از كليه  ش
ــت كه كارگردانى  اعضاى گروه نمايش ياد كنم و چه زيباس
ــل هاى مختلف كنار هم جمع  جوان در كنار گروهى از نس
ــوند و نمايشى شايسته و صميمى به مخاطبان تئاتر  مى ش
ــوص در حوزه متن،  ــى كه به خص ــه مى كنند؛ نمايش اراي
كارگردانى و صد البته بازيگرى نمايشى قابل اعتناست. اما 
در پايان ضمن احترام به تلاش گروهى و درست اين عزيزان 
بايد بگوييم كه ديدن بازى بانو آدينه براى تمامى علاقه مندان 
بازيگرى، آموزشى بزرگ است كه بايد آن را ديد و انديشيد 
كه اين درخت بزرگ و زيبا چگونه با ظرافت هرچه تمام تر 

خود و ارزش هاى والاى خود را نمايان مى كند.  

  كيومرث مرادى

فرانك آرتا

سحر آزاد

گلايه برنامه سازان
 از كمبود بودجه رسانه ملى

شـرق: مديران رسانه ملى مدت هاست كه از كمبود  �
ــه گله مى كنند و به تعهداتى كه در قبال برخى از  بودج
برنامه سازانش دارد به موقع عمل نمى كند. دليل مديران 
هم كم شدن اعتبارات سازمانى است كه بخش مهمى از 
درآمدهايش را از آگهى هاى كلانى كه در برنامه هاى خود 
پخش مى كند تامين مى كند. با اين همه كمبود بودجه 
بيش از 200نفر از هنرمندان، نويسندگان و كارگردانان 
مطرح سينما و تلويزيون كشور را برآن داشت تا با امضاى 
ــاى  ــه اى به مقام معظم رهبرى و روس ــاى جداگان نامه ه
جمهور و مجلس خواستار اختصاص بودجه مناسب براى 

ساخت و توليد برنامه هاى نمايشى شوند. 
ــوى نويسندگانش درخواست و  در اين نامه كه از س
هشدارنامه اى از سوى انديشمندان؛ هنرمندان و اصحاب 
فرهنگ و رسانه به رهبر محبوب ايران؛ مجلس و دولت 
ــور؛ عنوان شده، آمده:  ــانه هاى منصف كش محترم و رس
«رسالت اصحاب رسانه از يك سو انعكاس انديشه نخبگان 
و فرهيختگان جامعه و افكار عمومى و از سوى ديگر ايجاد 
و اصلاح رفتارهاى سياسى؛ اقتصادى و اجتماعى است. 
قوام و انجام اين رسالت نياز مبرم به برنامه ريزى دقيق و 
كارشناسانه دارد؛ شايسته هيچ ملت و دولتى نيست امور 
فرهنگى ملتش را دستخوش طوفان هاى سياسى و خداى 

ناكرده مصلحت هاى به دور از تدبير قرار دهد.»
 زير اين نامه امضاى چهره هاى شناخته شده اى چون 
مسعود جعفرى جوزانى، مرضيه برومند، فريدون جيرانى، 
على ژكان، رامبد جوان، مسعود آب پرور، بهروز افخمى، 
سروش صحت، بهروز شعيبى، محمدحسين لطيفى، ايرج 
محمدى، مهران مهام، آرمان زرين كوب، اسماعيل عفيفه، 
پروانه پرتو، مسعود بهبهانى نيا، حامد عنقا، مينو فرشچى 

و... به چشم مى خورد. 

زير آسمان فيروزه اى

طبيعى است كه دوست داشته 
باشم فيلم هايم هر چه بيشتر 

ديده شود. من اين حق را
 بعد از فيلم «بيست» ديگر 
نداشته ام. البته اميدوارم با 

ساختن اين فيلم جبران مافات 
كرده باشم. وقتى شما براى 

نمايش خارجى فيلم ها محدود 
شويد، روابط هم محدود

 خواهد ماند 


